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The knowledge and infallibility of the Prophet (PBUH) are among the important issues that 
Muslim theologians have presented different views according to its importance, and the 
result is better knowledge of the Prophet (PBUH) and reciprocal better practical behavior 
for his followers. This article intends to measure and compare the knowledge and 
infallibility of the Prophet from the point of view of Ibn Taymiyyah and Ibn Mutahar. This 
selection can be considered due to the time proximity of these two theologians as well as 
Ibn Taymiyyah's specific criticisms of Allamah Hilli's point of view, a question that has 
been answered in this article. This is: whether knowledge and infallibility are current in all 
aspects of the life of the Prophet (PBUH) from the perspective of these two thinkers or 
not? Considering that the Prophet is a role model, it should be said that infallibility cannot 
be accepted only in some aspects of his prophethood.The present article has been done 
by descriptive-analytical method and software and library search, and its purpose is to 
explain the views of Ibn Taymiyyah and Allamah Hilli on this issue. 
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 از دیدگاه  علم و عصمت نبیسنجش 
 علامه حلیتیمیه و ابن

 60/66/2646ت یی  پ یرش:    26/61/1264ت یی  دیی فت: 

 ∗زهرا حصارکی
(36-05) 

 چکیده
ه ی ااج م   سلل ئل  ه ی هسللشها ک   ش م  ن  سللم  ن دیب یی آن دیاگ س امم و اصلل ت نبی

و  شق بمً سموک ا می  ا و ث ری آن اه ذت بهشر نبیان شف وتی لل ب  توج  ب  اه یت آن ل ایائ  کردس
اودن ایف  ق ل  دی  اد است ب  سهوب و  ق یسۀ امم و اص ت بهشری برای پیروان آن حضرت  ی

توان بل  دلیلل نزدی ی ا  نی ایف دو  طهر بپرداادن ایف گزیهب یا  یتی یل  و ابفنبی اا دیلاگل س ابف
ی ی  ب  دیاگ س ام   حمی دانسلتن پرسلای ک  دی ایف  ق ل  ت ش مم و ه چهیف نقاه ی ذ ص ابف

اا دیاگ س ایف دو  ب  آن پ س  دادس ااس، ایف است ک  آی  امم و اص ت دی ت   ی ائون اناگی نبی
توان اصلل ت یا تهه  دی برذی  شف ر ج یی اسللت ی  ذیر؟ ب  توج  ب  اسللوس بودن نبی ب یا گفت ن ی

افزایی و  لۀ ح ضلر ب  یوش تو یفی لللل تحمیمی و جست وجوی نراالئون نبوت ایال ن پ یرفتن  ق
تی ی  و ام   حمی دی ایف  سلللئم  کش بخ ن  ای،  لللویت گرفش  اسلللت و هاف آن تبییف دیاگ س ابف

 استن
 تی ی امم غیب، اص ت، سهو و نسی ن، ام   حمی، ابف واژگان کلیدم:
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 مقدمه

بشرر، نبوت و رسررالت است که خداوند برای یکی از مسرائل مهم و ضرروری برای هدایت 
اعتلای بشرر و هدایت او افرادی را برگزیده اسرت که برای آنان مورد وثوق و اعتماد باشند و 

 پیام او را بدون خطا به م اطبان برسانند.
گاه می کند و به واسطۀ او مردم را بدیهی اسرت خداوند نبی خود را از سررچشرمۀ غیب آ

کند؛ اما پرسرش اصرلی این اسرت که آیا این علم و عصمت شامل تمام بشرارت و انذار می
را که دریافت و ابلاغ وحی اسررت،  گردد یا تنها شررُون نبوت نبیمی شررُون زندگی نبی

شرود؟ ثمرۀ این مسرُله در پذیرفتن یا نپذیرفتن خطا و معصریت و سهو نسیان در شرامل می
در صررورت نپذیرفتن هرگونه خطا در اقوال و افعال که ننویاسررت؛ به اقوال و افعال نبی

آید. اهمیت بررسی پدید می ، اعتماد بیشتری برای م اطب به سیرۀ قطعیۀ حضرتنبی
مطهر ملقب به علامه حلی، تیمیه حرانی و ابناین مسُله از دیدگاه دو اندیشمند اسلامی، ابن

مطهر حائز اهمیت یمیه به دیدگاه ابنتبره دلیل نزدیکی زمانی و همچنین نقدهای خاص ابن
 بیشتری است.

توان به ها میتر از آنعلم و عصررمرت دو مقولۀ جدا از هم هسررتند؛ اما با تنلیل دقیق
ها دست یافت که این رابطه در دیدگاه متکلمان در عصمت اثر ای بسیار نزدیک میان آنرابطه

 بسزایی دارد.
به رشررتۀ تنریر درآمده؛ ازجمله  ر باب عصررمت نبیهای بسرریاری دها و کتابمقاله

عصاامة اثر جعفر سرربنانی تبریزی،  عصاامة الانایاف فی القر ن الیری های توان کتابمی
مدحسین به قلم من العصمة حقیقتها ا ادلتهانوشتۀ سیدمرتضی العسکری و  الانایاف و الرسل

دیگر در این است که در این مقاله سعی  انصراری را نام برد که وجه تمایز این مقاله از موارد
تیمیه و بررسرری شررود؛ همچنین دیدگاه ابن شررده دو موضرروع علم و عصررمت دربارۀ نبی

شرود و سعی شده با نقد دیدگاه این دو مطهر در این زمینه به صرورت خاص بررسری میابن
رای م اطب حاصل گیری نهایی بمتفکر، به دیدگاه صرنی  در مسرُله نزدیک شود تا نتیجه

 شود.
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 یشناسمفهوم. 1

لازم  پیش از پرداختن به دیدگاه این دو متکلم اسرلامی در خصرروص علم و عصمت نبی
 تر آن، واژگان علم و عصررمت و نبیاسررت برای روشررن شرردن ابعاد مسررُله و تبیین دقیق

 شناسی شوند تا دستیابی به نتیجۀ مبرهن در مقاله میسر شود.مفهوم

 علم .1-1

(. در ل ت آن را 171: 71جق، 7171منظور، ابنعلم از صرفات الهی و نقیض جهل است )
)راغب و درم حقیقت شی   (7114: 1ق، ج7141)جوهری،  به معنای معرفت و شناخت

 اند.معنا کرده (124ق: 7171اصفهانی، 
شود. کاربرد آن یطورمطلق از صفات الهی است؛ ولی انسان نیز گاهی به علم متصف معلم به

ق، 1010منظور، )ابن در مورد انسران به معنای اعطا و موهبت علم از جانب خداوند به انسان است
اگر علم پر از همراهی طولانی با انسرران وصررفی برای او شررود، در این صررورت  (.011: 12ج

 .ن()هماگردد شود و انسان به وصف عالم متصف میهمچون غریزه برای او شمرده می
یافتنی است دست علم از سه طریق تجربه و حر و تعقل و استدلال و راه الهام و اشراق

(. درحقیقت علم در معنای اصررطلاحی، شررامل علم حسرری و 00: 1، ج1330)سرربنانی، 
شود، بررسی می شود. علمی که در این مقاله در مورد نبیتجربی و تعقل و اسرتدلال می

 شود.گفته می« علم غیب»آید که به آن ه الهام و اشراق به دست میعلمی است که از را

 عصمت .1-5

و در  (7121: 1ق، ج7141)جوهری،  عصررمرت در ل رت بره معنای منع و حفظ اسررت
اصررطلا ، لطف و توفیق الهی اسررت که با ارادۀ انسررانی در هم آمی ته اسررت و حاصررل آن 

 (.111ص  ق،7114حسینی، )چیزی به نام ملکۀ عصمت است 
دانند که صاحب در باب عصمت دو دیدگاه وجود دارد: برخی عصمت را لطف الهی می

آن از ارتکاب معصیت مصون است )قدرت انجام معصیت از او سلب شده است( و برخی 
)شریف  شودانجام معصریت سرلب نمیدانند که با وجود آن قدرت بر آن را لطف الهی می

 (.326ق: 1045مرتضی، 
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 توان بررسی کرد:در دو ب ش می عصمت را
ر مصون بودن از خطا و سهو و نسیان، در دریافت وحی و تبلیغ آن و مصون بودن از خطا 
و سررهو نسرریان در همۀ شررُون زندگی نبی که وظایفی غیر از دریافت و تبلیغ وحی را شررامل 

 شود.می
اسلامی بر آن ررر عصمت در دریافت و ابلاغ وحی، از مواردی است که تمامی مذاهب 

کید  صرراحت بر عصرمت پیامبربه قر ن کری نظر دارند. اتفاق در دریافت و ابلاغ وحی تأ
و  »کند:را چنین بیان می سورۀ مبارکۀ نجم، عصمت نبی مکرمورزیده اسرت. آیات آغازی 

نْطِقُ  وى ما ی  نِ الْه   «گوید.و از سر هوس س ن نمی؛ (3)نجم:  ع 
کند؛ ولی به قرینۀ مقام و اینکه م اطب ق از روی هوا و هوس نفی میاین آیه هرگونه نط

 شودکنند، نطق در آیه، شامل وحی میرا تکذیب می آیه مشررکانی هستند که وحی پیامبر
 (.21: 11ج: 1314)طباطبایی

رسرد با توجه به اطلاق آیه در نفی هرگونه هوا و هوس، بتوان عصمت را در اما به نظر می
 جاری دانست. وال و افعال نبی اکرمتمامی اق

 کند:در آیات سورۀ حاقه بیان می
عْض   یْنا ب  م  ل  ع  وَّ ق  وْت  مینِ  و  ل  ذْنا مِنْهُ بِالْی  قاویل لْ  خ  تین   الْْ  عْنا مِنْهُ الْو  ط  ق   (.00: )حاقه ثُمَّ ل 

یم؛ ساااس رگ قوت بایریقین ما او را بهو اگر ]او[ برخی ساا،نان بر ما ببندد، به

 .بریمقلب او را می

از تقول و افترا منزه اسررت )طباطبایی،  قر نحجتی بر این اسررت  شررریفه در مقام بیان ۀآی
در دریافت و ابلاغ  توان به این نتیجه رسررید که رسررول(؛ بنابراین می141: 71: ج7114

 افزاید.وحی معصوم است و چیزی از خود به آن نمی
ثابت و مورداتفاق مسلمانان  ر دریافت و تبلیغ وحی را برای نبیتیمیه نیز عصمت دابن

 (.214: 14ج ق،1016تیمیه، )ابن نددامی

 ینب .1-6

)قرشرری، مبدُل شررده و ادغام گردیده اسررت « ی»اسررت. همزۀ آن به «  نبی»نبی در اصررل 



 2041 تابستان و بهار/  اول ۀشمار /  اول سال/  امامت و نبوت ینید مطالعات ۀدوفصلنام / 11

 

 و همان() اند که به معنای رفعت و بلندی استبعضی آن را از نبوت گرفته (.1: 1، ج7121
رسرراند اند که فرد را به هرجایی که اراده کند، میبرخی آن را به معنای راه روشررنی دانسررته

 (.121: 2ق، ج7141)فراهیدی، 
این لفظ که بر وزن فعیل است، اگر به معنای فاعل باشد، معنایش خبردهنده است؛ زیرا 

شده است که ، معنایش خبر دادهمعنای مفعول باشرددهد و اگر بهنبی از جانب خدا خبر می
 .دشونبی از جانب خدا خبر داده می

نبی اعم از رسول است؛ زیرا هر رسولی نبی است؛ ولی هر نبی رسول نیست؛ بدین معنا 
 (.163-162: 1جق، 1010منظور، )ابن که وظیفۀ تبلیغ وحی بر عهدۀ نبی نیست

نسان المخبر عن المه تعالی بغیر واسطة النبی هو الْ»گوید: در تعریف نبی می علامه حلی
نبی انسررانی اسررت که بدون وسرراطت فردی از افراد  ؛(133ق: 1026، )حلی أحد من البشتر

 «.دهدبشر، از سوی خداوند متعال خبر می
ونفس النبو  تزضتمن الخبر، فإن النبو  مشزقة »گوید: تیمیه در تعریف نبوت چنین میابن

: 1ق، ج1011تیمیه، )ابن بالغیب ویخبرنا لمغیب، فالنبی یخبربالمغیببا من الْنباء وهو الْخبار
( نبوت مشررتق از انبا  اسررت و به معنای اخبار غیب اسررت؛ بنابراین نبی از غیب باخبر 111

 «کند.شود و ما را از غیب با خبر میمی
ا وارد ر بنابراین باید گفت هردو متکلم در تعریف نبی خبر دادن از جانب خداوند )غیب(

 اند؛ با این تفاوت که علامه حلی قید بدون وساطت بشر را نیز افزوده است.دانسته

 علم و عصمت نبی از دیدگاه علامه حلی. 2

و رابطۀ بین آن دو  در این ب ش به تبیین دیدگاه علامه حلی در مورد علم و عصررمت نبی
 شود.پرداخته می

 حلیاز دیدگاه علامه  نبیعلم  .2-1

 داند که خداوند علم را در قلبش وارد کرده اسررته حلی معصرروم را عبد صررالنی میعلام
قر ن منظور از این علم، همران علم غیبی اسررت کره در آیات  (.101: 1ج ق،7174)حلی، 

ی»نیز به آن اشرراره شررده اسررت:  کری  ضتت  نِ ارْت  دا  * إِلاَّ م  ح 
 
یْبِهِ أ ی غ  م  لا  یُظْهِرُ ع  یْبِ ف  الِمُ الْغ   مِنْ  ع 
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ول ستُ گاه نمی (؛71)جن:  ر  کند؛ جز پیامبری را که دانای نهان است و کسی را بر غیب خود آ
 «از او خشنود باشد.

توان دریافت علم غیب به ننو مطلق و بالذات م صرروص خداوند اسررت؛ از این آیه می
وده فرم ولی خداوند این علم را به ننو مقید و بالعرض به برخی که مورد رضایت اویند، عطا

 (.136: 3ق، 1021سبنانی، است )
یْب  »بنابراین تصررری  برخی آیات بر عدم علم غیب  مُ الْغ  عْم 

 
لا  أ ه ، به معنای علم غیب ب«و 

؛ به این معنا که نبی علم به غیب (16: 1ج، 1314)علامه طباطبایی، ننو اسررتقلال اسررت 
 و عنایت شده است.دارد؛ ولی این علم او بالعرض است و از جانب خداوند به ا

علامه حلی در مورد رابطۀ علم و عصررمت معتقد اسررت عصررمت ثمرۀ علمی اسررت که 
خداوند در قلب معصروم ایجاد کرده اسرت و در سرایۀ این علم و با ارادۀ نفسانی از ارتکاب 

حلی، )کنرد؛ نه اینکه خداوند او را از ارتکاب گناه مصررون بدارد معصرریرت خودداری می
 .(101: 1ج  ق،1014

از نظر او معصروم قادر بر انجام معصیت است و این قدرت از او سلب نشده است؛ زیرا 
قاق مد  و ذم برای او معنا ندارد؛ ولی علمی که از جانب خداوند در غیر این صرورت استن

اعطا شررده اسررت، باعث کشررف فرجام عمل شررده و مانع از ارتکاب معصرریت  به نبی
 شود.می

 اه علامه حلیعصمت نبی از دیدگ. 5-5

علامه حلی عموم انبیا را از ارتکاب کبائر و صرر ائر ررررر چه قبل از نبوت و چه پر از آن ر 
انجامد، پیش از نبوت و بدون تعمد، داند؛ اما صر ائری را که به است فاف نمیمعصروم می

 داند:کند و جایز میاستثنا می
بائر قبل النبو  وبعدها، ومما إن جمیع الْنبیاء صتتمی المه عمیهم معصتتومون من الك

یسزخف فاعمه من الصائر كمها. وأما ما كان من صغیر لا یسزخف فاعمه، فجائ  وقوعه 
: 2111)حلی،  منهم قبتل النبو  وعمی غیر تعمتد وممزنع منهم بعدها عمی كل حال

11.) 

از گناهان کبیره پیش و پس از نبوت و هرآنچه موجب است،فاف فاعل  همۀ انبیا
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ای که به است،فاف و ]خواری[ شود، معصوم هستند؛ اما آن گناهان صغیرهیآن م

شاود، وقوع غیرعمدی آن پیش از نبوت از ایشان جایز است؛ ولی فاعل منجر نمی

 شود.پس از نبوت ا چه به صورت عمد و غیر عمد ا از ایشان صادر نمی

مدت از عمر شریفشان  طورخاص معتقد است در تمام طولبه ولی در مورد نبی اکرم
گاه ررر چه از روی عمد و چه از روی نسیان ررر چه پیش از بعثت و چه پر از بعثت ررر هیچ

 اند:مرتکب عصیان خداوند متعال نشده
یعص المه ع  وجل منذ خمقه المه ع  وجل  إن نبینا محمد صتتمی المه عمیه وآله ممن لم

ا عمی الزعمد ولا النستتیان، وبذلك نطق إلی أن قبضتته، ولا تعمد له خلافا، ولا أذنب ذنب
 آله، وهو مذهب جمهور الْمامیة القرآن وتواتر الخبر عن آل محمتد صتتمی المه عمیه و

 همان(.)

از انبیایی اسااات که در تمام طول حیات خویش معصااایت  همانا نبی ما محمد

 خداوند را انجام نداده اساات؛ نه تعمد بر م،الفت با خداوند و نه عمدی و سااهوی

و روایات متواتر گواه اساات و  قرآنمرتکب گناهی شااده اساات و به این ]عصاامت[، 

 این اعتقاد اکثریت امامیه است.

ر  علامه حلی با این بیان، عصمت را به صورت مطلق در تمام شُون زندگی پیامبر اسلام
چره اموری کره مربوط به نبوت ایشرران اسررت همچون دریافت و ابلاغ وحی و چه امور دیگر 

 شود.و روایات متواتر اثبات می قر ن کری داند که با نص ندگی ایشان ر جاری میز
 کند:از معصیت و سهو و نسیان ذکر می ایشان سه دلیل عقلی نیز برای عصمت نبی

اولًا جواز معصیت و کذب برای انبیا، اطاعت نکردن مردم را در پی دارد و به نقض غرض 
 (.146: 1، ج1332 )سبنانی،انجامد بعثت میاز 

ثانیاً اگر انجام معصیت برای نبی جایز باشد، پیروی از رسول و ضد آن )پیروی نکردن از 
شررود؛ زیرا او از یک جهت نبی اسررت و پیروی از او واجب اسررت و از او( هر دو واجب می

 )همان(. ت دیگر فعل معصیت است و پیروی از آن جایز نیستجه
ازمنکر تکب معصریت شرود، واجب است از منکر نهی شود و نهیثالثاً اینکه اگر نبی مر
 )همان(. نهی شده است که از آزار نبیشود؛ درحالیمستلزم آزرده شدن او می
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 تیمیهعلم و عصمت نبی از دیدگاه ابن. 3

و دیدگاه ایشرران در  شررودتیمیه در باب علم نبی پرداخته میدر این ب ش به تبیین دیدگاه ابن
های ایشرران به دیدگاه م الف )علامه حلی( گردد؛ همچنین نقدعصررمت نبی ارائه می مورد

 شود.مطر  می

 تیمیهعلم نبی از دیدگاه ابن .6-1

آنچه مورداتفاق تمام متکلمان مسررلمان اسررت، این اسررت که علم غیب و شررهادت به ننو 
(. 1ق: 7141تیمیه، )ابنمطلق م صرروص خداسررت و به ذات خداوند اختصرراص دارد 

کید کرده اسررت )ر.م.  ؛ 12: فاطر؛ 11 :نملخرداوند در آیات بسرریاری بر این اطلاق تأ
 (.1ه: سجد ؛11 :حشر؛ 2 ه:جمع؛ 72: حجرات

نام دارد که در دنیا قابلیت حر و شررهود « غیب»تیمیه، غیب به این دلیل از دیدگاه ابن
ل حر و شهود نیست؛ ولی در آخرت اند که در دنیا قابندارد و رسولان از چیزهایی خبر داده

 (.112: 5ج ق،1011تیمیه، ابن)سوس است قابل مشاهده و من
و به معنای اخبار غیب است؛ بنابراین نبی از غیب « انبا »تیمیه نبوت مشتق از از نظر ابن

 نویسد:که میکند؛ چنانشود و ما را از غیب باخبر میباخبر می
، بالمغیب ، فتإن النبو  مشتتزقتة من الْنباء وهو الْخبارونفس النبو  تزضتتمن الخبر

 .(211 ص، 2)همان، ج  بالغیب ویخبرنا فالنبی یخبربالمغیب

کااه همااان خبردادن از غیااب « انباااء»نفس نبوت خبر را در بر دارد؛ زیرا نبوت از 

شود و ما را از غیب باخبر است،تشکیل شده است؛ بنابراین نبی از غیب باخبر می

 کند.می

لا  »تیمیه با اسرتناد به آیات از سرویی ابن لُ بِی و  ا یُفْع  دْرِى م 
 
ا أ م  سُلِ و  ا مِن  الر  ا كُنْتُ بِدْع  قُلْ م 

ذِیر   ا إِلاَّ نت  نت 
 
ا أ مت  ی و  ی إِل  ا یُوح  بِعُ إِلاَّ مت  تَّ

 
[ پیامبران بگو من از ]میان (؛1)احقاف:  مبینبِكُمْ إِنْ أ

ای خواهد شررد؛ جز آنچه را که به من نم با من و با شررما چه معاملهدانوظهور نبودم و نمی
قُولُ »و « کنمشررود، پیروی نمیوحی می

 
لا  أ یْب  و  مُ الْغ  عْم 

 
لا  أ هِ و  ائِنُ المَّ كُمْ عِنْدِى خ    قُولُ ل 

 
قُلْ لا  أ

ك   م  ی م  كُمْ إِنِّ ن است و غیب نیز های خدا نزد مگویم گنجینهبگو: به شرما نمی(؛ 54)انعام:  ل 
شررود، ام؛ جز آنچه را که به سرروی من وحی میگویم که من فرشررتهدانم و به شررما نمینمی
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کند(؛ ، قائل اسرت که رسول علم غیب ندارد؛ )بلکه فقط از غیب اِخبار می«کنمپیروی نمی
کند که شررط رسرول بودن، دانستن همۀ چیزهای موجود نیست؛ همچنین همچنین بیان می

 (.164: 3ج ق،1011تمیمه، )ابنی بودن علم به حال م اطبان نیست شرط نب

 تیمیهاز دیدگاه ابن عصمت نبی .6-5

اسررت، با دیدگاه  منهاج الیرامههای او بر که ناظر به نقد منهاج الساانةتیمیره در کتاب ابن
که از  داندکند و این دیدگاه را غلو در عصمت میمطهر در باب عصمت نبی م الفت میابن

یک از طوایف مسلمانان را در این دیدگاه با آنان شریک گیرد و هیچجانب رافضیان نشُت می
 (.111: 1ج ق،7141 )همو،داند نمی

داند؛ زیرا خطا برای آنان او همچنین مدلول آیۀ طهارت را شررامل عصررمت از خطا نمی
 (.061: 6)همان، جداند میب شیده شده است. او منظور از رجر در آیه را فواحش 

از نظر او با پذیرش عصمت در تبلیغ و حفظ وحی، مقصود خداوند از بعثت که هدایت 
 )همان(.اصل شده است مردم و وثوق مردم به نبی است، ح

 کند.تیمیه دلایلی را برای نپذیرفتن عصمت از معصیت و خطا بیان میبنابراین ابن
زیرا  (؛310)همان:  انجامدوند میاین عصررمت به توصرریف به نقص برای خداپذیرش 

دانند؛ پر خداوند به دلیل روشررن شرردن شرریعیان بدا  را برای خداوند در حکمش جایز می
 (.315)همان: دانند مره را از خطرا منزه میکنرد؛ ولی انبیرا و ائخطرایش، نقض حکم می

ی ه کساسرت عصرمت از خطا پیش از نبوت، شرط وثوق مردم نیست؛ بلک همچنین او قائل
که ایمان بیاورد و توبه کند تا برتری و فضرریلتش و صررلاحیتش نمایان شررود، خداوند او را از 

که برادران یوسف چنین بودند. خداوند تعالی او را بر نبوتش نیز دهد؛ همچنانغیب خبر می
که خطاکار شررود )درحالیعتماد و وثوق واقع میپر مورد ا (؛311)همان:  کندیاری می

وده و توبه کرده است(؛ مانند کسی که خطا و عصیان انجام نداده است و چه بسا اعتماد بر ب
 او بالاتر است؛ زیرا پر از ایمان و توبه از غیر خودش افضل شده است.

تیمیه برای فردی که مرتکب معصرریت شررده و توبه کرده، نسرربت به فردی که اصررلًا ابن
فرماید: می قر نقائل است؛ زیرا خداوند در است، فضیلت بیشتری مرتکب معصریت نشده 
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مِل  » ع  ن  و  آم  اب  و  نْ ت   خداوند پر کند، شررایسررته کار و آورد ایمان و کند کسرری که توبه ؛إِلاَّ م 
بنابراین خداوند سرریُات را برای توبه کننده به « کند.می تبدیل هانیکي به را هایشررانبدي

که در ابتدا مسلمان نبودند،  لیل صنابۀ رسول اکرمحسرنات تبدیل کرده است. به همین د
 (.313-311 :)همان اندبرتر از فرزندانشان هستند که پر از اسلام، متولد شده

کر بر این باور نیسررت که کسرری که کفر نورزیده و گناه مرتکب تیمیه هیچاز نظر ابن
ناهش توبه کرده است؛ که پر از کفرش ایمان آورده و پر از گاسرت  نشرده، برتر از کسری

 (.313)همان:  مگر کسی که علم ندارد
هُ »تیمیره برا توجه به آیۀ شررریفۀ ابن ك  المَّ غْفِر  ل  نْبِك  و   لِی  دَّ   مِنْ ذ  ق  ا ت  ر   م  خَّ

 
أ ا ت  (؛ تا 2)فت :  م 

از نظر اهل بهتان و « ذنب»کند: معنای بیان می« خداوند از گناه گذشررته و آیندۀ تو درگذرد
 مرتکب آن شده است. کنند، گناهی است که حضرت آدمرا تنریف می قر نسانی که ک

 دهد:گونه پاسخ میاو این دیدگاه را این
 مند شد.اولًا حضرت آدم توبه کرد و از م فرت بهره

ازِر    »فرماید: می قر ن کری خداوند متعال در ثانیاً  ِ رُ و  لا  ت  ى و  خْر 
ُ
و  (؛155)اسرررا :  وِزْر  أ

؛ پر چگونه گناه حضرررت آدم را به «دارد[ دیگری را بر نمیای بار ]گناههیچ براربَردارنرده
 (.041: 2ق، ج 1046تمیمه، )ابنکند اضافه می حضرت رسول اکرم

بر  آمده اسرت، در روز قیامت حضرررت رسول اکرم صااا ثالثاً در حدیث شرفاعتی که در 
های مقدم و منخر او را ای اسررت که خداوند گناهرا او بندهانبیای دیگر در شررفاعت مقدم اسررت؛ زی

 ب شوده است و سبب قبول شفاعت و کمال عبودیت و کمال م فرت خداوند برای حضرت است.
پرسیدند: این آیه در  رابعاً هنگامی که این آیه نازل شرد )لی فر لک( صرنابه از رسول اکرم

فرود آمد. اگر گناهان متأخر « فأن ل المه السكینه»مورد شماست؛ پر حال ما چگونه است؟ و آیۀ 
 فرمود این آیه برای شماست.بود، باید میآیه آمده است، منظور گناه آنان میکه در 

خامسراً اگر بگوییم منظور از ب شش ذنب ما تأخر، گناهان امت است، چگونه برخی از 
 .(042)همان: شوند؟ میداخل در عذاب آنان 

 است. ز آیۀ شریفه، گناه مربوط به خود حضرت رسول اکرمبنابراین منظور ا
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دانرد؛ زیرا اگر فرد تیمیره گنراه نبی را منجر بره ایجراد نفرت و نفی وثوق از او نمیابن
کند، بر صررداقت و تواضررع و عبودیت او برای خداوند و القدری به گناهش اعتراف میجلیل

گناه در صورتی به نفرت مردم و عدم  (.043ان: )هم ندکدوری کبر و دورغ از او دلالت می
 (.041)همان: انجامد که با اصرار و کثرت آن همراه باشد وثوق آنان می

بِین  »بر اسرراس روایت  رَّ اتُ الْمُق  ئ  یِّ ارِ ستت  بْر  اتُ الْْ  ن  ستت  گناهان انبیا  مانند گناهان دیگران « ح 
 گیرد و نبی اکرمقرار می نیسررت؛ ولی هرکسرری بره نسرربرت به جایگاهش مورد خطاب

اء  و  »فرماید: می طَّ نِی آد    خ  ابُون   كُل  ب  وَّ ائِین  الزَّ طَّ یْرُ الْخ   (.)همان «خ 

 در علم و عصمت نبی علامه حلیتیمیه و دیدگاه ابن ۀمقایس. 4

 تار مبا توجه به تبیین دو دیدگاه، اکنون به مقایسررۀ این دو دیدگاه پرداخته و سررپر به نظریۀ 
 شود.اشاره می

داند که از جانب خداوند بر قلب نبی رسررو  کرده و او را ای میعلامه حلی علم را ملکه
داند؛ نه تیمیه علم نبی به غیب را اخبار از غیب میبه این وصررف متصررف نموده اسررت. ابن

 اینکه خود نبی به علم متصف شود.
داند و برای این مدعای جاری میعلامه حلی عصررمت را در تمامی شررُون زندگی نبی 

کند که ضمیمۀ آنها دلایل عقلی است که عصمت خود به نص آیات و تواتر اخبار استناد می
تیمیه این دیدگاه را نقد داند. ابننداشتن نبی ازخطا و سهو نسیان را در امور زندگی مردود می

 پردازد.کند و به ذکر دلایل عقلی و نقلی میمی
تیمیه به عصررمت نبی از خطا و معصرریت و سررهو نسرریان در امور زندگی ابن نقدهای

 توان در چند منور اصلی بررسی کرد:حضرت را می

 مسئلۀ بداء .9-1

تیمیه دیدگاه شریعیان را در مورد عصرمت از خطا و سرهو و نسریان با مسُلۀ بدا  مقایسه ابن
در علم خداوند قائل هسررتند؛ ولی گیرد شرریعیان )روافض( به وقوع خطا کند و نتیجه میمی

دانند و این نوعی پذیرش نقصان برای انبیا و ائمۀ خود را دارای عصرمت از خطا و نسیان می
 خداوند است.
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در پاسرخ به این شربهه باید معنای بدا  از دیدگاه شریعه بررسی شود تا ابعاد مسُله بهتر 
هر شدن امری برای خداوند نیست که تیمیه، بدا  به معنای ظاروشن شود. بر خلاف بیان ابن

بلکه ظاهر شدن امر خداوند برای بندگان است که از آنان پوشیده بوده از او پوشریده باشرد؛ 
 (.1: 1331؛ عسکری، 24-11تا: )خوئی و فروغی، بی است

بنابراین معنای بدا  وقوع خطا در علم خداوند نیسرت؛ زیرا این دلیل عقلًا منال است؛ 
ری است که برای بندگان پوشیده بوده است و این مسُله )بدا ( به معنای نقص بلکه ظهور ام

 برای خداوند نیست.
نکتۀ دیگر اینکه عصمت از خطا و نسیان ثمرۀ علم انبیا به نتیجۀ افعال و اعمالشان است 

 دهد.که آن نیز از جانب خداوند است؛ بنابراین خطا در آن ر  نمی

 رزندانشان دلیل برترم ایمان پس از کار و توبه پس از گناهبرترم صحابه نسبت به ف .4-2

اند، ایمان تیمیه دلیل برتری صرنابه نسبت به فرزندانشان را که در آیین اسلام متولد شدهابن
داند و با این قیاس، فردی را که مرتکب گناه نشده و آنها پر از کفر و توبۀ آنها پر از گناه می

تر بت به کسرری که مرتکب گناه شررده و توبه کرده اسرت، پایینای هم نکرده اسرت، نسررتوبه
 داند.می

هایی است که در راه ها و مقاومتی صرنابه نسربت به فرزندانشران به دلیل سر تیبرتر
که این موهبت اسلام اند؛ درحالیرسریدن به اسلام و حفظ آن و حمایت از آن متنمل شده

 فرماید:می قر ن کری که یده است؛ چنانها رسآسانی به دست فرزندان آنبه
ستتا

ْ
أ زْهُمُ الْب  ستتَّ بْمِكُمْ م  وْا مِنْ ق  م  ذین  خ  لُ الَّ ث  تِكُمْ م 

ْ
أ ا ی  مَّ ة  و  ل  نَّ دْخُمُوا الْج  نْ ت 

 
بْزُمْ أ ستتِ ْ  ح 

 
 و  ءُ أ

زی هُ م  ع  نُوا م  ذین  آم  ولُ و  الَّ ستتُ قُول  الرَّ ی ی  زَّ اءُ و  زُلِْ لُوا ح  رَّ هِ  الضتتَّ ر  المَّ صتتْ لا إِنَّ ن 
 
هِ أ رُ المَّ صتتْ ن 

ریب    (.120)بقره:  ق 

[ شااوید و حالآیا پنداشااتید که داخل بهشاات می آنکه هنوز مانند آنچه بر ]سااار 

[ شما نیامده است؟ آنان دچار س،تی و زیان شدند و  پیشاینیان شاما آمد، بر ]سر 

و کساااانی که با او ایمان آورده به ]هول و[ تکان درآمدند؛ تا جایی که پیامبر ]خدا[ 

 بودند، گفتند: یاری خدا کی خواهد بود؟

کند و در کوشرد و بر معصیت صبر میبا این بیان باید کسری را که در راه حفظ ایمان می
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گردد، افضل شود و مرتکب گناه نمینبرد با هوای نفر که همان جهاد اکبر است، پیروز می
 اه شده و از گناه خود پشیمان شده و توبه کرده است.از کسی دانست که مرتکب گن

خواهد اثبات کند ارتکاب معصرریت به همراه توبه از آن برای نبی تیمیره برا این دلیرل میابن
 بهره اسررت.فضرریلت اسررت که اگر نبی مرتکب معصرریت نشررود و توبه نکند، از این فضرریلت بی

 عصریت فضیلت بالاتری نسبت به ارتکاب آنکه از این نکته غفلت کرده اسرت که ترم مدرحالی
کننده به تبدیل سیُات به حسنات برای توبه قر ن کری گونه که در آیات دارد و خداوند متعال همان

لُ »کند: تأکید می دِّ وْلئِك  یُب 
ُ
أ لا  صتتالِحا  ف  م  مِل  ع  ن  و  ع  نْ تاب  و  آم  هُ  إِلاَّ م  نات المَّ ستت  ئاتِهِمْ ح  یِّ فرقان: ) ستت 

 به را هایشررانبدي خداوند پر کند؛ شررایسررته کار و آورد ایمان و کند توبه که کسرری مگر ؛(14
ة  یُضتتاعِفْها»و « کندمی تبدیل هانیکی ن  ستت  كُ ح  اگر ]آن ذرُه، کارِ[ نیکی باشررد،  (؛04)نسررا: و  إِنْ ت 

نْ »: دهدب میگزینند، ده برابر ثوا، کسررانی را که حسررنات را بر می«کنددوچندانش می جاء   م 
مْثالِها

 
رُ أ شتتْ هُ ع  مت  ةِ ف  نت  ستت  الْح  [ خواهد (: هرکر کار نیکی بیاورد، ده برابر آن ]پاداش164)انعام:  بتِ

بنابراین فضریلت ترم سیُه که همان حسنه است، بالاتر است؛ زیرا حسنه را خداوند ده « داشرت.
 کند.را خداوند به حسنه تبدیل می کننده که عملشدهد؛ بر خلاف اجر توبهبرابر اجر می

 دلالت دارند  تحریف شده است محتوام آیاتی که بر ذنب رسول اکرم .9-6

ك  »تیمیه با اشاره به آیۀ ابن غْفِر  ل  ر   لِی  خَّ
 
أ نْبِك  و  ما ت  دَّ   مِنْ ذ  ق  هُ ما ت  تا خداوند از گناه  (؛2)فت : « المَّ

کند که پذیرش عصررمت از گناه برای نبی را مطر  می ، این نقد«گذشررته و آیندۀ تو درگذرد
گونره که ذکر شررد، دلایلی را نیز برای رد برا برخی از آیرات منرافرات دارد و همران اکرم

 اند.های گوناگون آن ذکر کردهتأویل
زْحا  مُبی»علامه طباطبایی با توجه به سریاق آیات ابتدایی سورۀ فت   ك  ف  حْنا ل  ز  ا ف  ؛إِنَّ ا تو م نا 

کاررفته در آیه را ، منظور از ذنب و غفران به«[ پیروزی درخشررانیرا پیروزی ب شرریدیم؛ ]چه
 داند، نه معنای اصطلاحی آن.در معنای ل وی آن می

به معنای عملی اسررت که عواقب و تبعات بدی به همراه دارد و « ذنب»با این وصررف، 
ای ل وی، معنای آیه با توجه به آیۀ قبل و غفران به معنای پوشرراندن اسررت. با توجه به این معن

 آیات بعد چنیین خواهد بود:
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خدای سرربنان با فت  مکه یا فت  حدیبیه که آن نیز به فت  مکه منتهی شررد، شرروکت و »
در نظر مشرکان داشت،  نیروی قریش را از آنان گرفت و درنتیجه گناهانی را که رسول خدا

 «.نی دادپوشاند و آن جناب را از شر قریش ایم

ر و خدا داناتر است ر تبعات بد و آثار خطرناکی است که دعوت « ذنب»پر مراد از واژۀ 
آورد و این آثار از نظر ل ت ذنب اسررت؛ ذنبی آن جناب از ناحیۀ کافران و مشرررکان به بار می

که موسی در کرد؛ همچناناست که در نظر کافران، حضرت را در برابر آن سزاوار عقوبت می
 گوید:کند و مییان کشتن آن جوان قبطی، خود را گناهکار قبطیان معرفی میجر

قْزُمُونِ » نْ ی 
 
خاُ  أ

 
أ ب  ف  نتْ ی ذ  م  هُمْ ع  [ من [ آنان بر ]گردنو ]از طرفی (؛21)شاااعرا:  «و  ل 

است؛  این معنای گناهان گذشتۀ رسول خدا« ترسم مرا بکشند.خونی دارند و می

هایی است که پس اش خونرت کرده بود و اما گناهان آیندهگناهانی که پیش از هج

از هجرت از صانادید قریش ری،ت و مغفرت خدا دربارۀ گناهان آن جناب، پوشاندن 

هایی اسات که به دنبال دارد و آن به این بود که شوکت و بنیۀ ها اااا و ابطال عقوبتآن

یْك  و  یُزِمَّ »قریش را از آنان گرفت. مؤید این معنا جملۀ  م  هُ ع  ز  صْ  نِعْم  هُ ن  َ  المَّ ر  نْصتُ را  ... و  ی 
ِ ی ا   (؛ نعمات خود را بر تو تماام کند ... و تو را به نصااارتی ارجمند یاری 1-1)فتح:  ع 

 (.131 :23ج ،2110است )موسوی همدانی، « نماید

آنچه در این تفسرریر درخور توجه اسررت، این اسررت که واژۀ ذنب و م فرت در معنای 
به کار نرفته اسررت که به تأویل و خروج از معنای ظاهری در آیه منجر شررود. هرچند  دیگری

ای دارد و م الفان تأویل نیز ناگزیر به آن دسررت ادله قر نتأویل آیات با توجه به منکمات 
 اند؛ ولی در این مجال فرصت بررسی این مطلب وجود ندارد.یازیده

 انجامد اصرار بر گناه و کثرت گناه استآنچه به نارت و عدم وثوق مردم می .9-9

تیمیره در بیان دیگر اصرررار بر گناه و کثرت گناه را مانع وثوق مردم و منجر به نفرت آنان ابن
توان پذیرفت امکان وقوع گناه برای نبی داند؛ اما این پرسررش مطر  اسررت که چگونه میمی

 وجود داشته باشد؛ ولی تکرار گناه از ایشان سلب شود؟

کند، نشانۀ نهایت شود و توبه میتیمیه فردی که مرتکب گناهی میکه از نظر ابنرحالید
به، باید در نظر  تواضرع و صرداقت و عبودیت اوست؛ بنابراین کثرت گناه و همراهی آن با تو
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مردم نشررانۀ بالاتر بودن صررداقت و تواضررع او باشررد؛ نه اینکه به سررلب اعتماد و وثوق مردم 
 بینجامد.

 اختلاف گناه انبیا با دیگران .9-2

و به این روایت به این مطلب اشرراره داند تیمیه نوع گناه انبیا را متفاوت از گناه دیگران میابن
بِین  »کند که می رَّ اتُ الْمُق  ئ  یِّ ارِ س  بْر  اتُ الْْ  ن  س  (؛ ولی همچنان 041: 2ج ق،1046 تیمیه،)ابن« ح 

 رد.وجود ندا معتقد است عصمت از معصیت برای نبی
توان برداشت کرد، این است که ذکر سیُه برای انبیا و اولیا آنچه با توجه به مطلب فوق می

ای اسررت که برای عموم مردم مطر  اسررت. درحقیقت سرریُۀ انبیا  از منظر متفاوت از سرریُه
شود؛ بلکه حسنه است و منظور از عصمت از گناه، این است که عامۀ مردم گناه شمرده نمی

شوند و به همین دلیل مورد وثوق نان عملی را که از نظر عامۀ مردم گناه است، مرتکب نمیآ
 شوند.و اعتماد مردم واقع می

شرود، بلکه حسرنه است؛ ولی ارتکاب آن اما گاهی عملی در نظر مردم گناه قلمداد نمی
 ز کردندر پیشگاه خداوندی باعظمت و صاحب ملک و ملکوت، گناه است؛ مانند اینکه درا

شررود؛ ولی همین عمل نزد پدر توهین اسررت. بنابراین پا در مقابل فرزند توهین قلمداد نمی
ذات عمرل در این دو مورد گناه نیسررت؛ بلکه این عمل در نسرربت با فرزند و پدر، متفاوت 

 است.

 گیرینتیجه

ها به نگاه آن رسررد باید وجه افتراق این دو متفکر را باید دربا توجه به این تنقیق به نظر می
 مسُلۀ علم نبی دانست.

داند و با وجود اخبار تیمیره برا توجره به اینکه علم نبی را به معنای اخبار از غیب میابن
داند، در مسررُلۀ عصررمت نیز تنها به غیب توسررط نبی، ایشرران را به علم غیب متصررف نمی

تنها علامه حلی نبی را نهپذیرد. در مقابل، عصمت در وحی معتقد است و فراتر از آن را نمی
داند؛ به همین دانرد؛ بلکه این اخبار را حاکی از علم به منتوای خبر میم بر از غیرب می

داند. از دیدگاه او این علم اسررت که از جانب دلیرل عصررمت را ثمرۀ علم نبی به غیب می
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چون  گردد؛شرود و مانع از ارتکاب معصریت برای صاحب آن میخداوند به نبی تفضرل می
این علم در هیچ حالی از احوال از صاحب آن جدا نیست؛ پر همواره معیت عصمت را در 

 تمامی شُون زندگی نبی در پی دارد.

 کتابنامه
 ترجمۀ فولادوند. ،قرآن کریم

جا، جامعة الإمام محمد بن ، بیمنهاج السففنة النبویةق(. 1416تیمیه، احمد بن عبدالحلیم )ابن

 سعود الاسلامیه.

جا، جامعة الإمام ، بیدرء التعفارض بین العق  و النق ق(. 1411تیمیاه، احماد عبادالحلیم )ابن

 محمد بن سعود الاسلامیه.

، المادینة النبویة، مجمع الملک فهد مجموع الفتفاویق(. 1416تیمیاه، احماد عبادالحلیم )ابن

 لطباعة مصحف الشریف.

جا، ، دوم، بیح لمن بدّل دین المسفففیحالجواب الصفففحیق(. 1419تیمیه، احمد عبدالحلیم )ابن

 دار العاصمة السعودیه.

 نا.، سوم، بیروت، بیلسان العربق(. 1414منظور، محمد بن مکرم )ابن

 ، سوم، بیروت، دار العلم للملایین.الصحاح تاج اللغةق(. 2040جوهری، اسماعیل بن حماد )

 ، مرکز ابحاث العقائدیه.نهج المستنیر وعصمة المستجیر(. 1431الدین )حسینی، صلاح

، قم، مؤسسة النشر ذههان الی احکا  الایمانارشاد الا ق(. 1411حلی، حسن بن یوسف المطهر )

 الاسلامی التابعة لجامعة المدرسین.

ام ، قم، مؤسسة الإمتسلیک النفس إلی حظیرة القدس(. 2011حلی، حسن بن یوسف المطهر )

 .الصادق

، مؤسسۀ تحقیقات و نشر رسالتان فی البداءتا(. محمدجواد )بی ال،ویی، سیدابوالقاسم؛ فروغی،

 .البیتمعارف اهل

 نا.، بیروت، بیالمفردات لالفاظ القرآن الکریمق(. 1412راغب اصفهانی، حسین بن محمد )

 .، قم، مؤسسۀ امام صادقآگاهی، سو علم غیب(. 2130سبحانی تبریزی، جعفر )

 ق(. قم، دارالکتب.2041) الحسینبنالشریف المرتضی، علی

، بیروت، مؤسااسااة الأعلمی المیزان فی تفسففیر القرآن(. 2114طباطبایی، ساایدمحمدحسااین )

 للمطبوعات.

 نا.جا، بی، بیالبداء(. 1381عسکری، سیدمرتضی )
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 قم، مؤسسة دار الهجرة.، العینق(. 2041فراهیدی، خلیل بن احمد )

 ، مؤسسه تبیان.، قمقاموس قرآن(. 2131اکبر )قرشی، علی

، قم، جامعۀ مدرسااین حوزۀ علمیۀ ترجمۀ تفسفیر المیزان(. 2110موساوی همدانی، محمدباقر )

 قم.


